
 به عنوان ســؤال نخست، در فضای علمی و اجرائی کشور چه کاستی هایی وجود   .
داشــت که باعث شده فرهنگستان علوم که نام آن حداقل در فضای عمومی کشور 
چندان شناخته شــده نیست، در مسائل مخصوصا مسائل آب و محیط  زیست ورود 

کند؟
دســتگاه های اجرائی ما، حســب وظایفی که برای آنها تعریف شــده، صرفا به 
دنبال اجرا  کردن امور هستند. متأســفانه همین رویکرد تک بعدی، موجب شده در 
دســتگاه های اجرائی به موضوعاتی محوری همچــون برنامه ریزی و آینده نگری 
بی توجهی شــود. البته در ســایر نقــاط دنیا نیز کم و بیش این روال برقرار اســت و 
دولت ها به دلیل ساختارهای بوروکراتیک خود همواره در معرض نقد قرار داشته 
و دارند. در کشور ما هم همین ساختار بوروکراتیک موجب شده است دستگاه های 
اجرائی هیچ گاه احســاس نکنند که برای پیشــبرد بهتر کارهای خود ، با ســؤالاتی 
مواجه اند که باید دنبال پاســخ آنها بروند. در سوی دیگر میدان هم ما دانشگاه ها 
را داریم که قاعدتا باید مرجعیت علمی داشــته باشند، اما در عمل، ارتباط منسجم 
و روش منــدی با جامعه، چه عامه مردم و چه صنعت ندارند. برایند این شــده که 
دســتگاه های اجرائی ترجیح می دهند یا سراغ دانشــگاه ها نروند یا اگر سراغ آنها 

می روند، سؤال خوب نداشته باشند.
بیمــاری را در نظر بگیرید که به پزشــک مراجعه می کند. اگــر این بیمار نتواند 
درســت نشــانه ها و شــرایط خود را توصیف کند، طبیعتا پزشــک هم نمی تواند 

تشخیص درستی داشته باشد و طرح درمان ارائه دهد.
چنین وضعیت نابســامانی در تعریف و حل مســئله، منجر به این می شود که 
مجبور شــویم برای پیداکردن راهکار، متوســل به ســعی و خطاکردن شویم. من 

اســتادی داشتم که می گفت مشکل جهان ســوم این است که نمی داند مشکلش 
چیست.

ما دانشگاه ها و نیروهای علمی بســیار توانمندی داریم، سؤالات بسیار خوب و 
صد البته پیچیده و چالش برانگیز نیز کم نداریم، اما وقتی می خواهیم سؤالات را از 
صنعت به دانشــگاه بیاوریم، دچار مشکل می شویم. نیروهای دانشگاهی با فضای 
واقعی دســتگاه های اجرائی غریبه اند و خود دســتگاه های اجرائی نیز در توصیف 
مشکلاتشان الکن هستند. در کشورهای پیشرفته، هم دستگاه اجرائی یاد گرفته که 
چگونه مسئله اش را برای دانشگاه تشریح کند و هم دانشگاه می داند که با رعایت 

چه ظرافت هایی باید مسائل را حل کند.
در یک ســاختار درســت، باید برنامه های میان مدت وجود داشــته باشــد. در 
قالب این برنامه ها باید هدف گذاری ها انجام شــوند، خواســته ها شــفاف شوند و 
دســتگاه های اجرائی نیز بروند ســراغ کسانی که بتوانند مسائلشــان را حل کنند. 
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته این روال کاملا تثبیت شده و پذیرفته شده است، 
اما در داخل کشــور چون چنین ســاختاری هنوز به معنای واقعی خودش شــکل 
نگرفته، می بینیــد که در پیش بینی آینده و تدارک راهکارهای لازم بســیار ضعیف 

عمل می کنیم.
 طبیعتا سرعت زیاد تحولات نیز دشواری کار را زیادتر می کند؟  .

دقیقا. تحولات جهانی بسیار جدی است. یک زمانی موتور خودروها کاربراتوری 
بود، بعد انژکتوری شــد، بعد سوخت ها شــروع به تغییر کردند؛ اول حذف گوگرد، 
بعد اضافه شــدن کاتالیست ها و در نهایت خودروهایی که آلاینده های تولیدی شان 
باید کنترل می شــد. روندی که هنوز هم ادامه دارد و ادامه خواهد داشــت. قاعده 
تحول این اســت که به ســمت زندگی بهتر و محیط  زیســت ســالم تر برویم و کل 

مجموعه های تحقیقاتی و صنعتی روی این ریل حرکت کنند. متأســفانه در کشور 
ما این هماهنگی برای حرکت به سمت اهداف هنوز شکل نگرفته است. مثل گروه 
ارکســتری که هر یک از اعضای آن ســاز خود را می نوازنــد و خروجی کار، نه تنها 

دلنشین نیست، بلکه گوشخراش و تألم آور است.
در دنیایی که تحولات گســترده و ســریع  هســتند، باید یــاد بگیریم چطور علم 
در خدمت سیاســت گذاری قرار بگیرد. لازمه دســتیابی به این نقطه، این است که 
آینده پژوهی کنیم. در اینجا فرهنگســتان می توانــد ایفای نقش کند؛ یعنی گروهی 
از افراد زبده و باتجربه به صورت جامع نســبت به مباحث فکر کنند و علوم را به 

یک سری سیاست گذاری تبدیل کنند.
 این تجربه که سیاســت گذاری های ما ریشه در علم داشــته باشند چقدر سابقه   .

جهانی دارد؟ ما کاری کرده ایم؟
در کشورهای پیشــرفته قدمت فرهنگســتان ها بسیار زیاد اســت. قدیمی ترین 
فرهنگســتان مربوط می شــود به شــوروی ســابق. اســپانیا، اتریش و آمریکا هم 
فرهنگســتان هایی با قدمت صد تا ۱۵۰ ســال دارند. این فرهنگســتان ها پیشــگام 
بوده اند در اینکه فراتر از زندگــی روزمره و چارچوب های اداری، با نگاهی جامع و 

فراگیر، دانش و علم را به سیاست گذاری تبدیل کنند.
در بســیاری از کشورهای دنیا از جمله در کشور ما، عالی ترین مقام دولت رئیس 
فرهنگســتان است. به عبارتی همه تلاش فرهنگســتان ها این است که گزارش ها، 
توصیه هــا و جهت دهی های خود را در اختیار رئیس دولــت قرار دهند که بتواند 
بر اســاس آن، به برنامه ریزی شایســته تر برای کشــور اقدام کند. در ایالات متحده، 
سخنرانی وضعیت کشور (State of the Union Address) که توسط رئیس جمهور 
و در حضور مجلس نمایندگان و ســنا و با هدف ارائه عمده ترین برنامه های کاری 
داخلی و خارجی در ســال آتی اســت، بر اســاس مســتنداتی تنظیم می شود که 

فرهنگستان  علوم تولید کرده است.
در داخل کشــور ما، قدمت فرهنگســتان قریب به ۵۰ سال اســت که در میان 
کشورهای دنیا، قدمت اندکی محسوب می شود. در این دوره کوتاه هم نه دولت ها 
چنین وظایفی را بر گرده فرهنگســتان  گذاشته اند و نه خود فرهنگستان این وظیفه 
را بــرای خود متصور بوده اســت؛ یعنی این دیدگاه که من باید بــر آینده پژوهی  و 
ارائه جهت گیری کلان تمرکز کنم، هیچ گاه در فرهنگســتان شکل نگرفته بود. البته 
تلاش هایی در ســال های اخیر برای آغاز این مســیر کلید خورده اســت. مثلا سال 
گذشته فرهنگستان علوم پزشکی گزارشی را به آقای رئیس جمهور ارائه دادند که 
در آن به موضوع تغییر اقلیم و امنیت غذایی پرداخته شــده بود.  رئیس جمهوری 
هم با تأیید نظر فرهنگســتان و تشــخیص اهمیت موضوع، نامه را به یک کارگروه 
ملی سپردند که تا پایان سال جاری راهکارهای متناظر برای موضوعات اشاره شده 

در نامه فرهنگستان پیشنهاد شود.
 تجربه همه کشورهای دنیا همین اســت که فرهنگستان به عنوان یک رکن عالی   .

باید خوراک لازم برای سیاست گذاری را فراهم آورد؟
بعضی از کشــورها مثل روسیه و چین آمده اند و فرهنگستان را به بافت اجرائی 
خودشان متصل کرده اند. این فرهنگســتان ها عملا وارد حوزه اجرا نیز شده اند، در 
حدی که حتی تصویب طرح های ســازه ای مترو نیز در آنها انجام می شــده است. 
بااین حال، بعضی کشورها مثل آمریکا ترجیح داده اند ارتباط فرهنگستان با ساختار 

اجرائی قطع شود و نقش آنها نظارتی باشد.
تا همین الان فرهنگســتان در کشــور ما عمــلا هیچ کدام از دو ســاختار بالا را 
نداشــته؛ نه در بافت اجرائی ایفای نقش کرده و نه به طور جدی در نقش نظارتی 

ظاهر شده است.
 ایده اتاق های فکر هم از همین جا در فرهنگستان شکل گرفته است؟  .

بله دقیقا. ما به اتاق های فکر به چشم بازوهای فرهنگستان علوم نگاه می کنیم. 
هــدف ما این اســت که در این اتاق هــای فکر آینده پژوهی بــرای به خدمت گیری 
علوم به منظور سیاســت گذاری صورت گیرد. خروجی مطلوب این اســت که نظیر 
تجربه سایر کشــورهای دنیا، فرهنگستان بتواند در حل مسائل و چالش های کشور 
نقش آفرینــی مؤثر بکنــد. در حال حاضر هفــت اتاق فکر بــا موضوعات «آب»، 
«مخاطرات طبیعی»، «تغییر اقلیم»، «مسائل اجتماعی»، «چالش های اقتصادی»، 
«هوش مصنوعی» و «فناوری کوانتوم» شــکل گرفته اند که در قالب کارگروه هایی 
متشــکل از زبده ترین پژوهشــگران و محققــان و صاحب نظران کشــور، به تنظیم 

گزارش های سیاستی مورد نیاز برای راهبری کلان این موضوعات بپردازند.
اگر ما بخواهیم یک حکمرانی خوب داشــته باشــیم، بایــد چالش ها را خوب 
بشناســیم، مســیرهای حل مســئله را بدانیم، جهت گذاری ها را تثبیت کنیم و یک 

مجموعه  بی طرف و غیرمنتفع را در جایگاه عالی قرار دهیم.
 به نظرتان آیا دستگاه های اجرایی با سابقه ای که از آنها توصیف کردید، پذیرای   .

سیاست گذاری های فرهنگستان علوم می شوند یا نه؟
ما همیشــه در موضوعات باید به یک ادراک و فهم مشــترک برســیم. ما اگر به 
لحاظ علمی اجرا کردن کارها، خودمان را با جهان مقایســه کنیم، وضعیت خوبی 
نداریم. ما چالش های بســیار گســترده و عدیده ای در حوزه محیط زیست داریم، از 

آلودگی هوا و پسماند بگیرید تا آب و تغییر اقلیم و امنیت غذایی.
بین دســتگاه های اجرائی و فرهنگستان ها در کشــورهای توسعه یافته، فاصله 
بسیار اندک است و این گفتمان مشترک با تعامل طرفین شکل گرفته است. طبیعتا 
ما نیز باید این تعامل و فهم مشــترک را تمرین کنیم تا این مسیر جدید، یعنی مسیر 

به خدمت گرفتن علم برای سیاست گذاری را به درستی پیاده کنیم.
 برنامه هفتم توســعه، آخرین برنامه توســعه در دوره ســند چشم انداز بیست   .

ســاله ایران ۱۴۰۴ است. این به این معنی است که چند سال آینده سند چشم انداز 
جدیدی ابلاغ خواهد شــد که لازم اســت قبل از آن و در حین اجرای برنامه هفتم 
توســعه، آسیب شناســی دقیقی از دســتاوردها و ناکامی های برنامه های توسعه 

هفت گانه انجام شــود. رئیس جمهور هم در جلســه تقدیم برنامه هفتم به مجلس 
گفته اند که در خوشبینانه ترین حالت برنامه های قبلی تا ۳۵ درصد اجرایی شده اند. 

برای این دوره باید چه کنیم؟
مشــکل اصلی برنامه ریزی در کشور ما این اســت که معمولا یک سری آرزوها 
در قالب برنامه به رشــته تحریر درمی آیند که حتی دولت ها که خودشان لایحه را 
تنظیــم می کنند هم به آنها اعتقاد ندارند. بســیاری از اوقات حتی منابع مالی لازم 
برای اجرایی شدن برنامه ها هم دیده نشده است. این یعنی برنامه از همان ابتدای 
کار محکوم به شکســت اســت. ما در اسناد بالادســتی مان هم با همین مشکلات 

مواجه هستیم.
مشــکل بعدی متوجــه نظام های ارزیابی اســت. اولا ما نظام ارزیابی ســالانه 
نداریم. همین امر باعث می شود که خطای رخ داده، سریعا قابل تشخیص و اصلاح 
نباشــد و به این ترتیب، زمان قابل توجهی در فرایندهای اصلاح و بهبود هدر رود. 
ثانیا نظام های ارزیابی ما کمی نیســتند، این کمی بودن، نیازمند شــاخص گذاری نیز 
هست. خروجی این مشکل هم این شده که هر دولتی از عملکرد خود دفاع کند و 

مشکلات را به دولت های قبلی نسبت دهد.
در علوم جدید، می گویند که نیمه عمر علم چهار ســال است. دولت ها هم باید 
به تبع این، هر چهار ســال برای چهار ســال آتی برنامه ریــزی کنند و در عین حال، 
نظام های ارزیابی و ارزشیابی ای را مستقر کنند که براساس شاخص های استاندارد 
آن، وضعیت فعلی، موفقیت ها و علل آنها، شکست ها و درس آموخته های آنها و 

تصویر صحیح آینده را ترسیم کنند.
تأمیــن منافع ملی و حفظ اقتدار کشــور در گرو این اســت که مــا بتوانیم این 

اشکالات را رفع کنیم.
 شما به مدت هشت ســال در کسوت یکی از مدیران ارشد برنامه احیای دریاچه   .

ارومیه فعالیت کرده اید. به نظر شــما، اشکال کار کجاست که در تمامی این سال ها 
نتوانسته ایم مدیریت درستی را در موضوع دریاچه ها و تالاب ها داشته باشیم؟

می توانــم به ضرس قاطع بگویم که ما در کشــور نقص علــم و دانش نداریم. 
فهــم عمومی و مطالبه اجتماعی نیز در جامعه در حد عالی وجود دارد. اشــکال 
اینجا ایجاد می شــود که علم و دانش به طور عملیاتی و آن گونه که باید، در اداره 
امور مورد استفاده قرار نمی گیرد و خروجی آن می شود وضعیتی که الان دچار آن 
هستیم. مثلا در ســال های گذشته بارها این نتیجه حاصل شده که آبیاری قطره ای 
به افزایش مصرف آب منجر شــده، ولی باز می بینیم که در هر برنامه توســعه ای، 
آبیاری قطره ای پای ثابت اســت. در موضوع دریاچه هــا و تالاب ها که در حقیقت 
یک موضوع از جنس مدیریت یکپارچه آب و محیط  زیست است، سازمان حفاظت 
محیط  زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، بدون توجه به عواقب کار خود، 
هریک در راســتای منافع سازمانی خود عمل می کنند. سازمان برنامه و بودجه هم 
که باید بودجه را متناســب با برنامه های دســتگاه ها تنظیم کند، نسبت به آمایش 

سرزمین که رکن مهم برنامه ریزی است، بی توجه بوده است.
 به عنوان ســؤال پایانی، آینده محیط زیســت ایران در نگاه شما چگونه است؟   .

امیدوارکننده یا ناامیدکننده؟
امام ســجاد (ع) در بخشی از صحیفه سجادیه می فرمایند که خداوندا دیگران 
را مایه عبــرت ما قرار بده و ما را مایه عبرت دیگران قرار نده. ما اگر عبرت نگیریم، 
می شــویم درس عبرت. می توانم بگویم که امید به حل همه مشکلاتی که داریم، 
هست، اما نمی توانم بگویم امیدوارم؛ چراکه امید وقتی ایجاد می شود که رد پایش 
دیده شــود. وقتی این رد پاها در لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار کم رنگ هستند، 
اینکه شعاری بگویم خیلی امیدوارم، نه منطقی است و نه قابل باور. امید دارم اما 

امیدم، روی زمین عملیاتی نیست.
اینکه می گویم امید به حل همه مشــکلاتی که داریم، هست، به دو دلیل است؛ 
اول اینکه ما تجربه های موفق بســیاری در دنیا داشــته ایم. استرالیایی که ۲۰ سال 
درگیر خشک ســالی بود، موفق به مدیریت اوضاع شــد. لس آنجلسی که آلودگی 
هوایی به مراتب بغرنج تر از تهران داشت، نه تنها موفق شد با یک برنامه مدون آن 
را درســت کند، بلکه حتی آن را اقتصادی نیز کرد؛ یعنی به ازای هر یک دلاری که 
برای آلودگی هوا هزینه کردند، ۳۳ دلار نفع بردند و این یعنی دســتیابی هم زمان 
به محیط  زیســت و اقتصاد شدنی است. دومین دلیل این است که همه معضلات 
زیســت محیطی، مولود عملکرد خود ما هســتند و خود ما هم هر زمان اراده کنیم 
می توانیــم دوباره قطار را به ریل اصلی اش برگردانیم. در بســیاری از جاهای دنیا، 
ظرف مدت پنج ســال بیش از ۵۰ درصد تولید زباله توســط خــود مردم و در مبدأ 

کاهش پیدا کرده است. یقینا این کارها در کشور ما هم شدنی است.
کشــور در معرض یک تصمیم بزرگ است؛ باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد 
محیط زیســت را بــه عنوان یکــی از محورهای توســعه اش در نظر بگیــرد یا نه. 
چیــن الان دارد درباره تمــدن اکولوژیک صحبــت می کند، تعــداد قابل توجهی 
از کارخانه هــای خــود را تعطیل کرده و هدف گذاری کرده کــه در یک مدت زمان 
مشخص در وضعیت هوای شانگهای بهبود ایجاد کند. این یعنی اینکه توسعه به 

هر قیمتی نباید باشد.
با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی شود. دولت ها باید بدانند که با حرف زدن 
و شــعار دادن و قول رفع مشکلات دادن، کاری پیش نمی رود. برنامه می خواهد و 
باید تأمین مالی مناســب انجام شود. دولت باید برنامه و اعتبارات را هم نظارت و 
پایش کند. اگر این فرایند کامل شــود و مردم تغییــرات را ببینند، قول می دهم که 
خوشــان هم پای کار بیایند. این همان نظریه معروف پنجره شکســته جرم شناسی 
اســت. مردم اگر ببینند وضعیت نابسامان است، خودشان هم باعث تشدید خرابی 
می شــوند؛ اما اگر ببینند که برنامــه مدون وجود دارد و دولــت مصمم به بهبود 
شــرایط اســت، پای کار خواهند بود. مسئله محیط زیســت وقتی حل می شود که 

دولت و مردم دست به دست هم بدهند و همدیگر را پیدا کنند.
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لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) بالاخره پس از کش وقوس های فراوان 
و گذشت بیش از یک سال از زمان پایان برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، در روز 
۲۸ خرداد ۱۴۰۲ از ســوی رئیس دولت تقدیم مجلس شــد. آن گونه که رئیسی در 
جلسه فوق العاده هیئت دولت در سی ام اردیبهشت سال جاری گفته، برنامه هفتم، 
ســند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده است. به همین منظور بر آن 
شده ایم که در پرونده ای تفصیلی، نگاهی ریزبینانه به یکی از زیرمجموعه های مهم 
حوزه آب و محیط  زیست این برنامه یعنی دریاچه ها و تالاب ها بیندازیم و ببینیم که 

آیا رویکرد برنامه هفتم توسعه در این زمینه رو به جلو و تحول آفرین بوده یا نه؟
برای این منظور باید نگاهی به برنامه های پیشین توسعه بکنیم و بندهای مذکور 

را با هم مقایسه کنیم.
برنامه چهارم توسعه:

 جزء (الف) ماده ۶۷: برنامه مدیریت زیســت بومی در زیســت بوم های حساس، 
به ویــژه دریاچه  ارومیــه تهیه و به مرحله اجرا درمی آید. ســازمان حفاظت محیط  
زیست با همکاری سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد 
کشاورزی، آیین نامه اجرائی این  ماده را تهیه و به تصویب هیئت  وزیران می رسانند.

برنامه پنجم توسعه:
جزء (الف) ماده ۱۹۱: برنامه مدیریت زیســت بومی در زیســت بوم های حساس، 
به ویــژه دریاچه ارومیــه تهیه و به مرحله اجرا درمی آید. ســازمان حفاظت محیط  
زیســت با همــکاری معاونت و وزارتخانه هــای نیرو و جهاد کشــاورزی، آیین نامه 

اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسانند.
جزء (د) ماده ۱۹۳:

با توجــه به شــرایط ویــژه تالاب های کشــور از منظــر اقتصادی، کشــاورزی، 
زیســت بومی، تنوع زیســتی و گردشــگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب 
در اطــراف آنها و وجــود چالش های جدی در تخصیص منابــع آب در این مناطق 
و به طور کلی پیچیدگی و شــکنندگی زیســت بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف 
اســت در سال اول برنامه، با ســاماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های 
آب، کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط  زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت 

یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام کند.
برنامه ششم توسعه:

جــزء (ب) ماده ۳۸: اجرای برنامه عمل حفاظــت، احیا، مدیریت و بهره برداری 
مناسب از تالاب های کشور با مشارکت ســایر دستگاه های اجرائی و جوامع محلی 
به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شــده در کنوانسیون رامســر به طوری که تا پایان 
اجــرای قانون برنامه، حداقــل ۲۰ درصد (۲۰٪) تالاب هــای بحرانی و در معرض 

تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
لایحه برنامه هفتم توسعه:

جزء (پ) ماده ۳۸: وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای 
اجرائــی لازم را بــرای مدیریت یکپارچــه تالاب ها و دریاچه های کشــور با تأکید بر 
وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و میراث فرهنگی ، گردشگری و 
صنایع دســتی و سازمان حفاظت محیط  زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در 

دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها ایجاد کند.
همین نگاه گذرا کافی اســت که متوجه شــویم لایحه برنامه هفتم توســعه در 
رابطه با موضوع حفاظت و احیای تالاب های کشــور بــه نوعی عقب گرد در زمینه 
پیشــنهاد برای قانون گذاری در این حوزه اســت و عملا فقط بازنویسی شــده ای از 
عبارات برنامه پنجم توســعه را در بر گرفته اســت! در حقیقت لایحه برنامه هفتم 
توســعه به جای استمرار رویکرد کمّی برنامه ششم توسعه در قبال احیای تالاب ها 
و دریاچه ها، دوباره، کاری را که بارها انجام شــده، در دســتور کار قرار داده اســت. 
ضمن اینکه هیچ بار کمّی ای بر دوش وزارت نیرو قرار داده نشده و بعد از سال اول 
اجرای برنامه، در چهار ســال بعدی از جهت اجرای برنامه، هیچ تعهدی را متوجه 

وزارت نیرو نکرده است!
اگــر دقیق  تر عبارات لایحه برنامه هفتم و برنامه پنجم را مقایســه کنیم، متوجه 
می شــویم که در برنامه پنجم، دولت و در لایحه برنامه هفتم، وزارت نیرو مخاطب 
تکلیف قانونی هستند که خود این مطلب هم برخلاف روح و مفاد قانون حفاظت، 
احیا و مدیریت تالاب های کشــور مصوب ســال ۱۳۹۶ است؛ چراکه امری که قانونا 
جزء مسئولیت های سازمان حفاظت محیط  زیست است، به وزارت نیرو سپرده شده 
و نقش سازمان محیط  زیست که قانونا و منطقا باید محور باشد، فقط به یک همکار 
تقلیل داده شــده است. جالب این اســت که در نسخه رونمایی شده از سوی دولت 
در ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۲، این مســئولیت بر عهده دولت بوده؛ ولی در لایحه نهایی 
ارائه شده به مجلس، یک دستگاه بخشی یعنی وزارت نیرو متولی امر معرفی شده 

است.
طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســلامی، لایحه برنامه توســعه 
باید به ترتیب از سوی نمایندگان، کمیســیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و در 
نهایت صحن علنی مجلس مورد بررســی قرار گیرد. اگرچه ســابقه ادوار گذشــته 
بررســی لایحه های برنامه توسعه در مجلس به ویژه در مسائل آب و محیط  زیست 
گویای آن اســت که تغییرات عدیده ای در مجلس رخ نخواهد داد، با این حال انتظار 
می رود مجلس در اســتمرار سیاق برنامه ششم، هدف گذاری های احیای دریاچه ها 
و تالاب هــا را کمّی کند تا در پایان دوره برنامه، امکان ارزیابی عملکرد دولت در این 

زمینه فراهم شــود. در غیر آن صورت عقب گرد ۱۰ساله مناسب ترین واژه ای است که 
می توان با آن برنامه کلان پیشنهادی برای دریاچه ها و تالاب ها را توصیف کرد.

از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست در سال ۱۳۵۳، 
قوانین و مقررات متعددی برای حفظ تالاب ها، مدیریت یکپارچه حوزه های تالابی و 
جلوگیری از تغییر کاربری و بهره برداری ناپایدار تالاب ها وضع شده است. تصویب و 
ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط  زیست (سال ۱۳۹۴)، آیین نامه اجرائی 
نحوه حفاظت و احیای تالاب های کشــور (مصــوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و 
مدیریت تالاب های کشــور (مصوب ۱۳۹۶) و آیین نامه اجرائی آن (مصوب ۱۳۹۷) 
زمینه های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب های کشور فراهم آورده اند. 
وضــع قوانین این حوزه به نحوی ارتقا یافته که درحال حاضر تأمین نیاز آبی تالاب ها 
به جــای آب کشــاورزی در اولویــت دوم تخصیص آب پس از آب شــرب (ماده ۴ 
آیین نامه اجرائی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور) قرار گرفته است.
با این حال، در عرصه عمل وضعیت چندان مطلوب نیســت. طبق گزارش ســال 
۲۰۲۰ شــاخص های عملکــرد محیط زیســتی (EPI) در حوزه آب، کشــور ایران در 
شاخص «از دست دادن تالاب» با نمره ۴۵٫۴ در رتبه جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ۱۰ 
ســال گذشته، نمره کشور ایران ۱۴٫۱ درصد افت داشته است؛ به نحوی که با وجود 
اینکه در اغلب ۳۲ شاخص ارزیابی شده، نمره و رتبه ایران نسبت به ارزیابی ۱۰ سال 
پیش از آن بهبود یافته؛ اما بدترین عملکرد به لحاظ مقایســه به ۱۰ ســال گذشــته 

مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
دکتر رضا مکنون، اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و رئیــس کارگروه آب 
کمیته خاص محیط  زیســت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به گزارش 
منتشرشــده از طرف این کارگروه در اردیبهشــت ماه ســال جاری می گوید: «ما با 
وجود جمعیت یک درصدی از جهان، تنها ۰٫۳ درصد از آب جهان را دارا هستیم. 
توزیع ایــن آب در پهنه ســرزمینی هم ناهمگون اســت؛ به نحوی که در حوضه 
مازنــدران که ۱۰٫۸ درصد از مصــارف را دارد، بــارش ۱۸٫۶ درصدی داریم و در 
مقابــل در فلات مرکزی که ۵۰٫۷ درصد از مصارف اتفاق می افتد، بارش تنها ۳۳ 
درصد اســت». این عضو اسبق شورای عالی حفاظت محیط  زیست ایران با اشاره 
به موضــوع تغییر اقلیم می گوید: «در تغییر اقلیم، قــرار بود دنیا ۱٫۵ درجه گرم 
شــود؛ اما بررســی های ما نشان می  دهند که از ســال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۸، ایران 
۲٫۱ درجه گرم تر شده اســت. از آنجایی که هر دو درجه افزایش دما، معادل ۲۷ 
میلیارد مترمکعب تبخیر آب بیشــتر است، برایند کاهش بارش و افزایش دما ما 
را به این نقطه رســانده که منابع آب تجدیدپذیرمان از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به 
۸۸ میلیارد مترمکعب برســد. در واقع ما بایــد با ۴۲ میلیارد مترمکعب آب کمتر 
کشور را اداره کنیم. البته نحوه مواجهه وزارت نیرو با این مسئله به عنوان متولی 
آب کشــور هم جای تأمــل دارد؛ چرا که برای جلوگیری از بحران آب، رهاســازی 
از آب ســدها را کاهش داده و عملا محیط  زیســت اولین قربانی کم آبی شــده؛ 
در حالی که با مصارف کشــاورزی کاری نداشــته ایم». عضو وابســته گروه علوم 
مهندســی فرهنگستان علوم، با اشاره به اینکه اگر محیط  زیست نباشد، ایران هم 
وجود نخواهد داشت، می گوید: «ما از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۲، ۳۸ سند سیاستی 
ابلاغی داریم که مشــتمل بر ۷۱۶ بند سیاستی هســتند. از آنجایی که هر بند هم 
مشتمل بر چندین حکم است، در عمل شش هزارو ۴۰۰ حکم سیاستی قابل احصا 
هســتند. با وجود نگاه جامع این سیاســت گذاری ها، در عمل نه مجلس ها اینها 
را بــه جریان انداخته اند و نه دولت ها در برنامه های پنج ســاله توســعه خود به 
آنها توجه داشــته اند. بدون رودربایستی باید همه احکام مغفول مانده به ترتیب 
اولویــت در برنامه های توســعه هفتــم و پس از آن، گنجانده شــوند. به معنای 

واقعی کلمه یک خانه تکانی لازم است».
دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار در 
سازمان حفاظت محیط  زیست، تعداد استان های دارای کانون گردوغبار را ۲۳ استان، 
سطح کانون های گردوغبار کشور را ۳۴٫۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی 
را ۴٫۲۴ میلیون تن در ســال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار گزارش می دهد. به گفته 
ایشــان علاوه بر اینکه بروز توفان های گردوغبار به خودی خود علائم نگران کننده ای 
از وضعیت تأمین حقابه زیســت محیطی در کشور اســت، تبدیل شدن ۱٫۴۶ میلیون 
هکتار از وسعت عرصه های تالابی کشور به مناطق تولیدکننده گردوغبار، نگرانی ها 
درباره وضعیت تالاب های کشــور و آینده ســلامت ســاکنان اطراف این تالاب ها و 
جمعیت های متأثــر از توفان های گردوغبار آنها را دوچنــدان می کند. او در این باره 
می گوید: «۴۳ درصد از کل عرصه ۳٫۴ میلیون هکتاری تالابی کشــور در حال حاضر 
به طور کامل خشــک شــده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شــده است. به عنوان 
مثال تالاب صالحیه با وســعت چهار هزار هکتار در مرز اســتان های البرز و قزوین 
که به لحاظ وسعت نیز جزء تالاب های بزرگ کشور محسوب نمی شود، در فهرست 
کانون های تالابی تولید گردوغبار ســازمان حفاظت محیط  زیســت قرار گرفته و به 
دلیل قرارگیری در مســیر کریدور باد غربی-شرقی یکی از منشأهای اصلی آلودگی 

هوای شهر تهران در فصل تابستان قلمداد می شود».
در یــک زنجیره به هم پیوســته مخرب، نابــودی تالاب ها بــه افزایش احتمال و 
شدت پدیده گردوغبار منجر شده و در گام بعدی، مستقیما سلامت ساکنان پیرامون 
تالاب هــا را متأثر خواهد کرد؛ اثراتی که بســیاری از جنبه های آن هنوز برای بشــر 

ناشناخته هستند.

گفت وگو با محمدمسعود تجریشی، استاد دانشگاه صنعتی شریف  و رئیس اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط  زیست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
اگر عبرت نگیریم، می شویم درس عبرت

نخستین چیزی که با شــنیدن نام فرهنگستان در ذهن بســیاری از ما نقش می بندد، واژگان معادل 
مصوبی اســت که در ســال های دور و نزدیک شــنیده ایم و بارها دســتمایه طنز نیز قرار گرفته اند. 
فرهنگستان نهادی است که هیچ گاه شناخت عمومی از آن فراتر از این سطح نرفته و جایگاه آن حتی 
برای بســیاری از جویندگان دانش، پژوهشگران، محققان و صاحب نظران نیز آشکار نیست. در حال 
حاضر در ایران چهار فرهنگســتان فعال وجود دارد: فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان 
هنر، فرهنگســتان علوم پزشــکی و فرهنگســتان علوم که همین مورد آخر موضوع مصاحبه ماست. 
اردیبهشــت سال جاری و در آستانه انتشار نسخه اولیه لایحه برنامه هفتم توسعه، به همت فرهنگستان علوم نخستین نشست آینده پژوهی برنامه های 
حفاظت و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور با تأکید بر برنامه هفتم توسعه برگزار شد. به بهانه این نشست و با هدف آشنایی با علت ورود فرهنگستان 
علوم به این مسائل، گفت وگویی با دکتر محمدمسعود تجریشی، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتاق فکر تغییر اقلیم و 
محیط  زیست فرهنگستان علوم ترتیب دادیم. تجریشی، پیش تر از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 

ارومیه و در خلال سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به عنوان معاون محیط  زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست فعالیت کرده است.

امیر محمودی انزابی

۱- با شــروع فصل گرما و آغــاز موج جدیدی از گردو غبارها در آســمان اغلب 
شهرهای ایران و همچنین نگرانی ها از خشک شدن بیش از ۸۵ درصد از تالاب های 
کشــورمان، ضروری اســت تا از کارکرد تالاب ها و تهدیداتی که در چند دهه اخیر بر 
جســم نیمه جان عرصه های مهم اکولوژیکی خنجر زده، بیشتر بدانیم. تالاب ها چه 

ویژگی های مهمی دارند؟
۲- تالاب ها جزء غنی ترین اکوسیستم ها بوده و دارای بیشترین میزان تنوع زیستی 
هســتند؛ به طوری که تنها شش درصد از مســاحت کل کره زمین را شامل شده اما 
۲۰ درصد از تنوع زیســتی را در بــر می گیرند و این به دلیل وجود ویژگی های خاص 
تالاب هاســت. تالاب ها دو برابر جنگل ها در تصفیه هــوا نقش دارند و همچنین با 
جریان آب ســطحی، مواد زیســت تخریب پذیر و مواد آلی را با روش های میکروبی 
توســط میکروارگانیســم های موجود در ســطح گیاهان آبزی و خاک و مواد جامد 
معلق را توسط فیلتر کردن و رســوب گذاری حذف می کنند. قدمت تالاب ها نزدیک 
به قدمت کره زمین بوده و محل اتصال خشــکی و آب هســتند و این یکی از دلایل 

تنوع زیستی بالای آن است.
۳- اما تعریف کلی تالاب ها چیســت و به چه مکانی تالاب گفته می شــود؟ بر 
اساس تعریف کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب ها (کنوانسیون رامسر) «مناطقی 
پوشــیده از مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعــی و مصنوعی اعم از دائمی 
یا موقت که در آن، آب های شــور یا شــیرین به صورت راکد یا جاری یافت می شود؛ 
ازجمله شــامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پایین ترین حد جزر از شــش متر 
تجاوز نکند». به معنای دیگر به پهنه های آبی غیر از دریا تالاب گفته می شود و این 

شامل دریاچه، رودخانه ها، پهنه های نمکی، باتلاق ها، غارهای کارستیک و آب های 
زیر زمین نیز می شــود. هرچند در برخی موارد عده ای مخالف این عقیده هستند که 
تعریف تالاب چیزی به جز این اســت  اما پافشــاری در بازتعریف، کارکرد آن را تغییر 

نمی دهد.
۴- در تمام دنیا ۴۲ نوع تالاب شناسایی شده که از این میزان ۴۱ نوع آن در ایران 
وجود دارد و با توجه به مساحت کلی کشورمان که ۱۶۵ میلیون هکتار بوده، میزان 
تالاب ها عدد کمی در حدود ســه میلیون هکتار است، اما به لحاظ گستردگی تنوع 

بسیار بالایی دارد.
۵- شــاید برای مخاطبان این سؤال ایجاد شــود که چرا تنوع زیستی در تالاب ها 
تا این حد بســیار بوده  اما در دریاها که عنصر آب نیز وجود دارد تنوع به این مقدار 
نیســت؟ به دلیل اینکــه در دریاها بیش از ۸۰ درصد آبزیــان در عمق های بیش از 
شــش متر فعالیتی ندارند و عملا هرچقدر پایین تر می رویم به دلیل نبود نور کافی، 
میزان جمعیت دریایی کاهش می یابد و در خشــکی نیز به دلیل نبود دسترسی آب 
در بســیاری از نواحی ایران، جمعیت خشــکی زی چندان تنوعی نداشته است؛ اما 
در تالاب هــا به دلیل عمق کم آب، نور تا حد بســیاری به همــه جانداران و گیاهان 
می رســد و همچنین مواد آلی و معدنی نیز در مجاورت آب می توانند واکنش های 
شــیمیایی انجام داده و منبــع تغذیه خوبی برای موجودات زنده باشــند. تالاب ها 
درواقع با ایجاد بســتر مناســب برای تولیدمثل موجودات زنــده و گیاهان، به بقای 
گونه ها کمک بســیار مهمی کرده و چرخه حیات را بر روی کره زمین تثبیت می کنند 
و با مشاهده دقیق اکوسیســتم های مختلف خواهید دید که بخش مولد حیات آن 

مدیون تالاب هاست.
۶- در عرصه جغرافیای ایران نیز تالاب ها ارزشــمند هستند؛ زیرا منطقه خشکی 

ماننــد ایران با وجود پهنه هــای آبی ازجمله هامون، بختــگان، هورالعظیم، تالاب 
انزلی، گمیشــان، میانکاله و... محل بســیار خوبی برای پرندگان مهاجر بوده است؛ 
هرچند در چند ســال اخیر بازار خرید و فروش این پرندگان زیبا در کشــورمان بسیار 

داغ است و ما میزبان خوبی برای این میهمان های بی همتا نبوده ایم.
۷- ارزش تالاب ها در جوامع محلی نیز پررنگ اســت و در صورت وقوع ســیل 
می تواننــد حجم عظیمی از آب جاری شــده را در خود جای داده و از جاری شــدن 
ســیلاب در سطح شهرها ممانعت کنند و همچنین از پراکنده شدن گرد و غبار در هوا 
نیز به مقدار درخور توجهی جلوگیری می کنند. کشت محصولات زراعی در تالاب ها 
نیــز ازجمله خدمات قدمت دار تالاب ها به جامعه محلی اســت و برنج یکی از این 
دستاوردهای مهم است که بدون حضور تالاب ها بی شک رشد آن امکان پذیر نبود.

۸- اســکندر فیروز را پدر تالاب های ایران می نامند. فیروز رئیس وقت ســازمان 
حفاظت از محیط زیســت کشور در ســال ۱۳۴۹ با تلاش های شبانه روزی توانست 
معاهده ای را بین ۱۸ کشــور به تصویب برســاند که در آن به نقش و اهمیت ویژه 
تالاب ها اشــاره شــده و اکنون این پیمان بین المللی دو هزار و ۴۱۲ مکان به وسعت 
بیش از ۲۵۴ هزار هکتار در ۱۷۱ کشــور را پوشش می دهد که از این میزان ۲۴ تالاب 
ایران در این کنوانســیون ثبت جهانی شده اند. طبق گزارش سایت جهانی رامسر، از 
ســال ۱۹۷۰ تا ســال ۲۰۰۸ بیش از ۴۰ درصد از تالاب هایی که در فهرست حفاظت 
از تالاب ها بودند، به طور برگشــت ناپذیری از بین رفته اند و این روند همچنان ادامه 
دارد. در ایران نیز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیامی به 
مناسبت روز جهانی تنوع زیستی در خرداد سال جاری، با اشاره به اینکه بررسی های 
اخیــر در ســطح جهانی نشــان از تــداوم زوال تنوع زیســتی دارد، گفت: «بیشــتر 

اقیانوس ها آلوده شده و حدود ۸۵ درصد مساحت تالاب ها از بین رفته است».

۹- کمبــود بــارش در فلات ایران یکــی از عوامل انکارناپذیر کاهش ســطح 
تالاب ها ســت، اما این عامل صدها ســال اســت که در ایران وجود دارد و باید به 
دنبال عوامل محیطی و انسانی دیگری برای این حجم از نابودی یکی از مهم ترین 
اکوسیســتم های جانوری و گیاهی بود. به دلیل توسعه انسانی نامتوازن، تالاب ها 
آسیب های بســیاری دیده اند. برای مثال در دریاچه پریشــان یا دشت ارژن،  حفر 
چــاه و برداشــت بیش از حد ســفره های آب زیرزمینی باعث محو شــدن این دو 
دریاچه شــده اســت؛ همان اتفاقی که برای جازموریان افتاد. نکته مهم دیگری 
که در اکثر موارد وجود دارد، توسعه ســازه ای ازجمله احداث سدها در بسیاری 
از مناطق از جمله اســتان فارس، ارومیه، کردستان و... است. میزان آب ضروری 
کــه از طریق رودخانه هــا باید وارد این دریاچه ها می شــد، تنها به دلیل مصارف 
خانگی و کشــاورزی از مسیر اصلی منحرف شده و عملا دریاچه های پایین دست 
آب دریافتــی خود را از دســت داده اند و در گذر زمان ســطح دریاچه ها کاهش 
می  یابد. مهم ترین عواملی که در زوال تالاب ها اثرگذار اســت، نبود سیاست های 
متناســب با توســعه پایدار و بی توجهی به عدالت محیط زیســتی اســت. البته 
روش هــای ناکارآمد کوتاه مدت در اشــتغال زایی را نیز می تــوان دلیل این حجم 
از نابودی تالاب ها دانســت و لازم اســت تا مســئولان امر با اتخاذ سیاست های 
صحیح چندجانبه، هم در امر اقتصادی و هم در بحث محیط زیســتی، به درستی 
عمل کنند تا شــاهد این حجم از نابودی کشــور عزیزمان نباشــیم. ارزیابی دقیق 
محیط زیســتی در طرح های سدســازی و بررســی تمامی جوانب پروژه می تواند 
بســیاری از خطرات احتمالی را کاهش داده؛ از جمله معضلی که در ســد گتوند 
شــاهد آن بودیم و بســیاری از ســاکنان منطقه را آواره و راهی حلبی آبادها کرد 
و آبی که دیگر طعم شــوری آن اجازه زیســت هیچ موجودی را نمی دهد. البته 

نشــت چاه های نفت نیز ســیلی دیگری بود که بر چهره بی جان منطقه زده شد 
و اکنــون تاریخ چند دهه ای ســد گتوند سراســر مرگ و نابــودی حیات وحش و 
زیست بوم زیبای این منطقه اســت. انتقال آب بین حوضه ای نیز از دیگر مسائلی 
است که موجب خشک سالی تالاب های منطقه مبدأ شده است. برای مثال انتقال 
آب کارون که خود با مشــکلات کم آبی بســیاری دســت به گریبان است به فلات 
مرکــزی ایران یعنی اصفهان، امری اســت که هیچ توجیه اقتصادی، سیاســی و 
محیط زیســتی نداشته اســت. این در صورتی اســت که انتقال آب بین حوضه ای 
در تمام دنیا منســوخ شــده اما در کشــور ما همچنان ادامه دارد. از دیگر دلایل 
کاهش ورودی آب به تالاب ها، کشــاورزی با الگوی کشت غلط بوده و متأسفانه 
کشــاورزان بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشــک ایران به دلیل نبود اطلاعات 
کافی و نظارت های ســخت گیرانه، محصولات نامتناسب با وضعیت آب وهوایی 
منطقه خود را به راحتی کشــت می کنند که این موضوع در برنامه پنجم توسعه 
لحاظ شده بود اما عملی نشد. برای مثال بنا بر میزان بارندگی و آب دریافتی، تنها 
دو اســتان گیلان و مازندران باید کشــت برنج انجام دهند اما اکنون شاهد کشت 
برنج در ۲۱ اســتان کشــور به خصوص مناطق جنوبی کشور هستیم و این موجب 

هدررفت چند  برابری آب و خشک شدن سرزمین های پایین دست خواهد شد.
۱۰- موضوع دیگری که در بحث تالاب ها بســیار اهمیت دارد، فاضلاب انسانی 
و سموم شیمیایی کشاورزی اســت که به شدت سلامت زیست مندان حوضه آبی 
را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برای مثال در دریاچه زریبار که در چند ســال اخیر 
بیــش از ۵۰ درصد از حجم آب خود را از دســت داده، دیگر بحث رودخانه های 
ورودی به دریاچه مطرح نیست، بلکه حیات دریاچه از صدها چشمه جوشانی که 
در کف این دریاچه فعال بوده تأمین شــده و از سفره های زیرزمینی تغذیه می کند 

و بقای آن وابســته به فعالیت این چشمه ها بوده؛ از این رو ورود فاضلاب روستاها 
و آلاینده های شیمیایی کشــاورزی به این دریاچه موجب انسداد چشمه های کف 
دریاچه شــده و حجم رسوبات آن هر ســاله رو به افزایش و میزان آب ورودی در 
حــال کاهش اســت. هرچند در ســال های اخیر فاضلاب روســتاهای اطراف این 
دریاچه کنترل شــده اما متأسفانه روند کوچک شــدن این دریاچه همچنان ادامه 
دارد و با نابودی این تالاب، بســیاری از پرندگان مهاجر و آبزیان آن از بین خواهند 
رفت و موجب نابودی روســتاهای اطراف این دریاچه نیز خواهد شد و این همان 
نکته ای اســت که علاوه بر فعالان محیط زیســتی، فعالان اجتماعی را نیز نگران 

بحران حاشیه نشینی خواهد کرد.
۱۱- خشک شــدن تدریجی تالاب ها علاوه بر مســائلی که ذکر شد، فاجعه عظیم 
دیگری نیز در پی دارد و این فاجعه در چند ســال اخیر ســلامت مردم بســیاری از 
اســتان های کشور را به مخاطره انداخته و آن گرد و غباری است که هر ساله با شروع 
فصل گرما در آسمان اکثر شهرهای ایران شاهد آن هستیم و این گرد و غبار تنها خاک 
حاصل از خشک شدن تالاب ها نیســت بلکه همان معضل فاضلاب انسانی و مواد 
آلاینده سنگین صنعتی و شیمیایی است که پیش تر به تالاب ها سرازیر شده و رسوب 
کرده است و اکنون با خشک سالی این تالاب ها به هوا برخاسته  و سلامت شهروندان 
 ،irannews را تهدید می کند. بر اســاس آمار ارائه شده از سوی نشریه انگلیسی زبان
بیــش از ۴۳ درصد از تالاب های ایران در شــدت های متفاوت بــه کانون ریزگردها 
تبدیل شــده اند و اگر در چند ســال آینده بــرای این معضل چاره ای اتخاذ نشــود، 
به زودی علاوه بر خشک ســالی های سریالی تالاب ها، شــاهد بیماری های خطرناک 
پوســتی و ریوی و همچنین در مقیاس بزرگ تر نابودی بسیاری از گونه های ارزشمند 

جانوری و گیاهی و آواره شدن ده ها هزار ایرانی از مناطق خود خواهیم بود.

بررسی تطبیقی برنامه های توسعه در موضوع مدیریت دریاچه ها و تالاب ها
مرگ سریالی تالاب های ایران و معضل ریزگردهاعقب گرد ۱۰ساله
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